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Study and Analysis of Focus Groups 
in Persian Language 
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Abstract 

One of the rhetorical features of language in writing and speaking is the emphasis on 
speech. Emphasis occurs in different ways. Nominal groups are one of the tools of 
emphasis that have received less attention so far. Focus groups in this article are 
groups in which either the word is made up of repeated phoneme or the word is 
made up of two or more morphemes or repeated words, or the contents of the group 
are combined or turned in a way that convey emphasis. Focus groups are 
accompanied by proportional nouns, synonymous nouns and adjectives, contrasting 
nouns and adjectives, proportional verbs, and words with musical proportions. This 
research through providing a list of samples consisting of 1,550 nominal groups, has 
analyzed their structure, features, origin and function and classified them into 
different categories. The theoretical framework of this researcher is based on the 
analysis of the structure of emphasis groups and semantic function and their 
emphasis in writing and speech. These groups are used for different purposes 
including creating new meanings, secondary meanings, metaphorical and figurative, 
expanding meaning, inclusion, circumlocution, brevity; however, it’s most important 
function is emphasis. Such as emphasizing on the importance of something; feelings 
and emotions, distance, quantity and quality and intensity. 
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  هاي تأكيدي گروهبررسي و تحليل 
  در زبان فارسي

  *محمود مهرآوران

  دهكيچ
هـاي   شيوه هاي بلاغي زبان در نوشتار و گفتار تأكيد در سخن است. تأكيد به يكي از ويژگي

تر  كمهاي اسمي يكي از ابزارهاي تأكيد هستند كه تاكنون  گيرد. گروه گوناگوني صورت مي
هايي است كه در  هاي تأكيدي در اين نوشتار گروه اند. منظور از گروه گرفته قرار موردتوجه

واژ يـا واژة مكـررّ    هاي تكراري است يا واژه از دو يا چند تـك  يا ساخت واژه از واج ها آن
شوند كه تأكيـد را   نحوي با هم تركيب يا به هم عطف مي شود يا اعضاي گروه به ساخته مي

هـاي متـرادف،    هـا و صـفت   هاي متناسب، اسم اسم صورت بههاي تأكيدي  گروه رساند. مي
نشـين   و نيز واژگاني با تناسب موسيقايي هم ،هاي متناسب هاي متضاد، فعل ها و صفت اسم
گـروه اسـمي،    1550متشـكل از   هـا  اين تحقيق با تهية فهرسـتي از نمونـه  نگارندة اند.  شده

را در  هـا  آنو كـرده  را بررسـي و تحليـل    هـا  آنو كـاركرد   ،گاههـا، خاسـت   ساختار، ويژگي
برمبنـاي تحليـل   پـژوهش  نظري ايـن   چهارچوببندي كرده است.  هاي مختلف طبقه دسته

ها در نوشتار و گفتـار شـكل گرفتـه     هاي تأكيدي و كاركرد معنايي و تأكيد آن ساختار گروه
ايجـاد معـاني تـازه، معـاني      زجملـه اها براي اهداف مختلف است؛  است. كاربرد اين گروه

امـا   .و ايجـاز  ،ثانوي، كنايي و مجازي، گسترش معني، شمول، تفصيل در سـخن، اختصـار  
سازي اهميـت چيـزي،    مانند تأكيد و برجسته ،كاركرد آن تأكيد است نيتر شيبترين و  مهم

  .و شدت ،احساسات و عواطف، فاصله، مقدار و كميت، كيفيت
  .يديتأك يها گروه ،ياسم يها گروه تكرار، د،يتأك بلاغت، ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
نخستين كاركرد هر واحد زباني ايفاي نقش نحوي در جمله براي انتقال پيام اسـت. دربـارة   

امـا در ايـن    ،توان سخن گفـت  نوع و چگونگي استفاده از هريك از اين واحدها فراوان مي
شـود.   بررسي و تحليل مـي » تأكيد«ن هم براي آ ،نوشتار، استفاده از واحد زباني گروه اسمي

در  گروه، ژهيو به ،اين پژوهش با هدف شناخت و شناساندن توانايي و امكانات زبان فارسي
انجام شـده اسـت؛    ،يعني تأكيد ،چگونگي انتقال پيام و يكي از كاركردهاي مؤثر و متنوع آن

زيرا شيوة تأكيد با گروه تـاكنون مغفـول مانـده اسـت. اهميـت ايـن پـژوهش در معرفـي،         
هـاي   هاي گوناگون و در گونـه  هاست كه در ساخت تر اين گروه و شناخت بيش ،بندي دسته

هـا   هاي پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه ايـن گـروه       شوند. پرسش مختلف زبان استفاده مي
ما بر ايـن مبنـا بـوده كـه      ةشوند و چه كاركردهايي دارند. فرضي خته مي؟ چگونه سااند كدام
هـا در زبـان هسـتند، از سـاختارهاي گونـاگوني       تـرين گـروه   هاي اسمي يكي از فعال گروه

ترين آن تأكيد  ترين و مهم و كاركردهاي معنايي متعدد و متفاوتي دارند كه بيش ،برخوردارند
و وصـفي را بـراي    ،هاي فراوان فعلي، اسمي، قيـدي  روهاست. ما در گفتار و نوشتار خود گ

به هدف ارسال  توجه ها با بريم. گرچه كاركرد نحوي اين گروه كار مي تأكيد و تكرار مطلب به
رسـد كـه بعـد از نقـش ارتبـاطي،       نظـر مـي   اما بـه  ،پيام و شكل جمله، متكثر و متنوع است

اي  خانـه  كتاب ـ  اين پژوهش ميداني ت.كاركرد تأكيدي اس ها آنترين نقش  و مهم نيتر شيب
است كه با تهية فهرست و جامعة نمونة آماري مفصل صورت گرفتـه و در آن حجمـي بـا    

ها از متون مختلف مكتوب و دقـت در گفتـار و    نمونه آماده شده است. نمونه 1550حدود 
في و شـيوة توصـي   زبان رسمي و محاوره فراهم آمده است. پس از تهية جامعـة آمـاري، بـه   

 ،بندي، توصيف و خاستگاه دسته ،هاي آماري را از نظر ساختار، موضوع، معني تحليلي، نمونه
زبـان  واقعيـت گفتـاري و نوشـتاري    حوزة تحقيق و كاربرد اين نوشـتار  ايم.  و تحليل كرده

توانند واقعيات  ها بهتر مي هاي واقعي از فضاي كلامي و متن نمونهزيرا «؛ فارسي امروز است
ها و تركيبات از گذشـته بـه    بسياري از گروه البته). 488: 1379(عاصي » را نشان دهندزبان 

تر ما از زبان و امكانات زباني با گـردآوري   . شناخت بيشامروز رسيده و هنوز كاربرد دارند
توانـد در   شود. اين تحقيـق مـي   بهتر برآورده مي ها آنبندي و تحليل  هاي فراوان و طبقه داده

  .كار آيد اشناسي و كاربردشناسي نيز بهمباحث معن
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  پژوهش ةپيشين. 2
كه منظور اين مقاله است، تاكنون مـتن كامـل يـا مسـتقلي      گونه آن ،هاي تأكيدي دربارة گروه

  از: اند عبارتردي كه تاحدودي مرتبط با اين نوشتار است امو منتشر نشده است.
موسيقايي و تأثير برخي تركيبـات  دربارة ساخت شعر  يقيموسشفيعي كدكني در كتاب 

چنين از منظر معنايي و موسيقايي را  ها آنآورد و  فقط تعدادي تركيب را نمونه مي ،در زبان
  كند: بندي مي طبقه

نـوعي تـرادف يـا     ،ماننـد  بر كشش موسـيقايي  هاي معنايي كه در آن علاوه موازي )الف
هاي صـوتي كـه    موازي )ب روبنه.وكمر، با كوه :مانند؛ ترادف در كلمات وجود دارد شبه
. وقلم، دارودسـته  مانند: قاب ستند؛ينراه از يك مقوله يا حوزة مفهومي  ن كلمات همآدر 
كه در آن غلبه با جانب صوتي اسـت و تناسـب معنـايي     صوتي معناييهاي  موازي  )ج
هـاي معنـايي    مـوازي  )د وجلا، سروصـدا، خردوخميـر.   وتشر، جوش تر است: توپ كم

وكـار،   ونـوا، كـس   ودرفـش، نـون   اسـت: داغ  غلبه با زمينـة معنـايي   ها آنصوتي كه در 
  ).286- 285: 1373(شفيعي كدكني  وجور ... جمع
 ـ  اتيادب ةدربار ) در جلد دوم كتاب1373فرشيدورد ( تأكيـد و  «در مبحـث   يو نقـد ادب

پردازد و مصاديق  از واژه تا جمله مي هاي تأكيد بلاغي و زباني شيوه به» قصر در زبان فارسي
  كند. متعددي را ارائه مي

و بـدون  گـرد آورده  تركيـب عطفـي را    صـد  يس ـاي از  مجموعه )257: 1390صفوي (
را از منظـر   هـا  آنهاي خـاص و اعـداد مركـب،     تركيبات عطفي متشكل از نام گرفتن نظر در
بررسي و تحليل كرده اسـت. در تحقيـق ايشـان    » آزادي و بند در واژگان غيربسيط فارسي«

هـا در تركيبـات و نـوع تـوازن و      از نظر تعداد هجاها و تقـدم و تـأخر واژه   ها ساخت واژه
قرار  موردبحثدر ايجاد توازن كلامي،  ها آنتأثير  نظر و ازشده بررسي  ،جادشدهياموسيقي 

  نشيني به نتايجي رسيده است. و از نظر بند در هم گرفته
هـاي   كدام در اين موضوع، يعنـي نقـش گـروه    مقالاتي كه دربارة تأكيد نوشته شده هيچ

  :ازجملهاند؛  ها وارد نشده بندي آن تأكيدي و نيز طبقه
آن را صـرفاً در دو  » بررسي انواع تأكيد در زبـان فارسـي  «) در مقالة 1384راسخ مهند (

ارتباط قلب نحوي و تأكيد در «شناسي تحليل كرده است. ايشان در مقالة  از منظر زبان معني
) نيز از همين منظر به موضوع پرداخته و هيچ ارتباطي ميان اين نوشتار 1385» (زبان فارسي

  با آن مقاله نيست.
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شـود. نجاريـان و    هاي بلاغي نيز عموماً مباحثي مشـابه و تكـراري ديـده مـي     در نوشته
انـد.   اي نكـرده  هـاي تأكيـدي هـيچ اشـاره     ) به اهميت و كاركرد گـروه 1392وادي نيك (ج

تر ابزارهاي تأكيد در زبان عربـي را بررسـي    ) بيش1396فر ( و جنتي ،پور، غضنفري انصاري
) نيز 1396جيگاره و نظربيگي ( اند. هاي تأكيدي فارسي نكرده به گروه يا اشارهكرده و هيچ 
 اند. تأكيدي توجهي نكردهبه اين ابزار 

نحوي بـه مبحـث تأكيـد مـرتبط و ممكـن اسـت        كه به ،اما دربارة اتباع در زبان فارسي
 يهـاي  هايي داشته باشـد، نوشـته   با موضوع و مصاديق اين نوشتار شباهت ها آنشواهدي از 

و تكـرار   يسـاز  مترادف. گرچه اتباع نيز نوعي )1397كريمي قهي (بنگريد به  شود ديده مي
معـروف جـز   » اتباع«خلاصه  طور بهها و  در اين مقاله به اسم و اتباعاما  ،تأكيد است قصد به

گونه از تركيبات فهرستي باز و نامحدود دارد و هـم   ردازيم؛ چون هم اينپ درحد اشاره نمي
؛ انـد  تر دستورها در قسمت انواع اسم بـه آن پرداختـه   دربارة آن سخن گفته شده و در بيش

تهيـة فهرسـتي مفصـل از     نظـر  ازهاي موجـود، پـژوهش حاضـر     به نوشته توجه با ،نابراينب
و با تحقيقـات   داردتازگي ها  بندي ساختاري، و معنايي و تحليل آن ، دستهيديتأكهاي  گروه

  .است تفاوتنيز مپيشين 
  
 نظري چهارچوب. 3

هـا در   معنـايي و تأكيـد آن  هاي تأكيدي و كاركرد  اين پژوهش برمبناي تحليل ساختار گروه
نخست، چند مفهوم و واژة كليدي را كه در اين  ،نوشتار و گفتار شكل گرفته است؛ بنابراين

  دهيم. تر كاربرد دارد توضيح مي پژوهش بيش
  

  گروه 1.3
هاي  شيوه هاست. ما از زبان به ابزار ارتباطي ميان انسان نيكارآترترين و  دانيم كه زبان مهم مي

و  ،دلي، اخطار، التماس ترغيب، هم امر،راي بيان خبر، ابراز احساسات و عواطف، گوناگون ب
اين استفاده در قالب واحدهاي گوناگون  كنيم. تأثيرگذاري بر ديگران استفاده مي ،درمجموع

اگر از ديد ساختاري اجزاي زبـان را از   هاي مختلف است. شكل ها تا جمله و به زبان از واج
و  ،واژ، واژه، گـروه  از واج، هجا، تـك  اند عبارتاين اجزا نظر بگيريم،  كوچك به بزرگ در

 شناسان و دستوردانان ارائـه شـده اسـت.    تعاريف نزديكي از سوي زبان ،دربارة گروه جمله.
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تر ساخته شده اسـت و   شود كه از يك كلمه يا بيش گروه به آن واحد زبان فارسي گفته مي«
). اصطلاح گـروه  110: 1385(باطني » رود كار مي ي بند بهخود در ساختمان واحد بالاتر يعن

اين تعريف توضيح  ،رو نيازا ؛شناسي را نبايد با تعداد و شمار اشتباه گرفت در دستور و زبان
 عنـوان  بـه پارچـه و   يك صورت بهاي از آواهاست كه  گروه رشته«تري را در خود دارد:  بيش

و قيـد بـا    اضافه  حرفشخص فعل، اسم، صفت، هاي م بودن يكي از هسته يك واحد با دارا
بـه   توجـه  ). گروه بـا 25: 1379 ينيالدةمشكو» (رود كار مي رابطة دستوري خاص در جمله به

فرشـيدورد   بنگريد بـه  هاي اسمي نقش نحوي اقسامي دارد (براي ديدن اقسام و انواع گروه
گـروه اسـمي   «ها گـروه اسـمي اسـت:     اما يكي از اين گروه ؛)375 - 352، 109-  99: 1374

» يك اسم، ظاهر شـود  صورت بهممكن است تنها از واژة اصلي يا هستة آن تشكيل گردد و 
تنهايي در جمله در جايگاه گروه است؛ زيرا  ). پس يك اسم نيز به137: 1379 ينيالدةمشكو(
سـته كـه در دو طـرف هسـته قـرار      هر گروه اسمي در فارسي از يك هسته و تعـدادي واب «

  ).137: 1385(باطني » گيرند ساخته شده است مي
  

  تأكيد 2.3
كنند  شعر بررسي مي ژهيو بهدر كتب بلاغي سنتي، بلاغت را معمولاً در بخش سخن ادبي و 

 طـور  بهاما بلاغت ويژگي سخن يا  .)1370 كزازي ؛1373شميسا  ؛1370(بنگريد به همايي 
سـاختن آن   مؤكـّد هاي بلاغـي در سـخن    هاي زبان است. يكي از شيوه كلي يكي از ويژگي
هاي گوناگون و با استفاده از واحدهاي زنجيري و زبرزنجيـري   ها و شيوه است كه به روش
 ليوسـا جمله يا گروه با  ايتأكيد آن است كه سخني را اعم از كلمه «گيرد.  زبان صورت مي

قرار دهيم و بـه آن شـدت يـا كمـال يـا       موردتوجهظورهاي بلاغي من هب ييمعنادستوري يا 
يـك واحـد در    يسـاز  برجسـته ). پس تأكيد نوعي 398: 1373(فرشيدورد » روشني بخشيم

هـايي بـراي    هاي بلاغـت شـيوه   ها و كتاب واحدهاي ديگر است. در نوشته نسبت بهسخن 
ها يكي از واحدهاي زبان را  يوهها نيست. برخي ش اما منحصر به همان ،تأكيد بيان شده است

ها براي همة اجزاي سخن و تأكيد عام هستند. بعضي از ابزارها  سازد و برخي شيوه مؤكد مي
اغـراق و مبالغـه، اطنـاب، اعنـات،     آهنگ و تكيـه،   از اند عبارتدر زبان  هاي تأكيد روشيا 

، قصر و حصر، قيدهاي حصـر و  يساز مترادفتنسيق صفات، تبيين و تفسير، تشبيه، تكرار، 
: 1373بنگريد به فرشـيدورد   ،تر تقديم جزئي از كلام (براي مطالعة بيشاسم و اتباع، تأكيد، 
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و پربسامدترين ابزارهاي زباني هسـتند   نيكارآترنيز يكي از  هاي تأكيدي گروه). 425- 397
ها  نوشتار شامل واژه تر سخن گفته شده است. اين كم ها آنكه تاكنون دربارة كاركرد تأكيدي 

  نوعي تكرار و تأكيد وجود دارد. ها آنهايي است كه در ساخت  و گروه
  

  هاي تأكيدي گروه 3.3
نقشي دارند، گـاهي عـاطفي هسـتند،     هرحال به«هاي زائد  در گفتار، هر جمله و حتي جمله

). 44: 1373(شميسـا  » هسـتند  سـاز  نـه يزمو گـاهي   انـد  اميپگاهي درجهت تشديد و تأكيد 
تر از جمله هستند، همين نقش و كاركرد را دارنـد.   كه واحدي كوچك ،هاي اسمي نيز گروه

اند كه از يك يا چنـد واژه تشـكيل شـده     هايي گردآوري و تحليل شده در اين نوشتار گروه
هاي ديگر، واژگان  بخشي از آن تكرار شده و در گروه يا واژه كيهاي اسميِ  است. در گروه

بلكه بسياري  ،هاي تأكيدي تركيب عطفي نيستند همة گروهاند.  باهم تركيب يا معطوف شده
شـوند و در تأكيـد و گسـترش     نشـين مـي   كه اغلب هم اند معطوفهاي  ها اسم از اين گروه

  :از اند عبارتاين پژوهش  دنظرمور هاي تأكيدي انواع گروهساختار مطلب و معني مؤثرند. 
تنگاتنـگ، دورادور، سراسـر،   قيدي كه درون آن قسمتي تكرار شده باشـد:   صف/ اسم/
  يكايك.و لبالب، 

، كم كمزارزار، ، اندك اندك، آرام آراممشابه: و مكرر  جزءگروه متشكل از دو تكرار يعني 
  گلهّ. گلهّو 

  همهمه.و تق،  پچ، تق به، پچ ، بهوخوا آخ: يا اسم صوت گروه اسمي متشكل از دو صوت
خانـه،   بـه  چهره، خانـه  به : چهره+ اسم عطف /اضافه حرفگروه اسمي متشكل از اسم + 

  تنها و تنها.و ، ترسان و لرزان، تودرتو، سير تا پياز، قاف تا قاف، راه به راه، دم به دم
؛ ابر و باد و مه و خورشـيد  خاك و  آب: اسمي متشكل از دو يا چند اسم معطوف گروه
 ؛ يار و ياور.اليخ و  خواب؛ توان و  تابو فلك؛ 

 وسوز، گيرودار. وخيز، خريدوفروش، سوخت : آمدورفت، افتتركيبات عطفي

يـا   يا هي ـپا هـم ( هاي ربطـي  تركيب«هاي عطفي را  شناسي، تركيب برخي در مبحث واژه
  اند: را چنين تعريف كرده ها آنو اند  ناميده »پيوندي)

يـك حـرف ربـط يـا      ةليوس ـ بهگاه چند واژة مستقل دارند كه  اي دوها  تركيب گونه نيا
رسـانند؛ هسـتة    گيرند و معنايي شفاف را مـي  پاية هم قرار مي اضافه و گاه بدون آن، هم
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پايـه و در يـك    ها چندان مشخص نيست؛ زيرا اجزاي آن تركيـب هـم   تركيب گونه نيا
  ).111: 1387ران ديگد (سميعي و ان سطح

شـمارد و   ها را اسم مركب با ساختار اسم + و + اسم مي ماهوتيان نيز اين دسته از گروه
  .)Mahootian 1997: 281داند ( هسته مي هاي بي را تركيب ها آن

تركيب عطفـي  دارند.  تركيبات عطفي با اتباع تفاوتجا لازم است تأكيد كنيم كه  در اين
يـك اسـم    مجموعـاً شـوند و   گروه اسمي است كه از دو يا چند اسم بـا هـم تركيـب مـي    

اما اتباع تركيبي است كه در آن ؛ وگو وآمد، گفت ودوز، رفت ورند؛ مانند دوخت آ مي  وجود به
يـد و قسـمتي از واژة پايـه يـا      آ مي ،(مهمل) است يمعن يبكه  ،اي ديگر راه كلمه هم اسمي به
بـراي تأكيـد و گسـترش معنـي و بيـان انـواع        يمعن ـ يبشود. در اتباع كلمة  تكرار مي متبوع

  است. وزن همرود و اغلب با اسم متبوع خود  مي  كار به
تأكيـدي، آرايـش ايـن     يهـا  در گـروه هـا   از نظر تركيب فارسي يا غيرفارسي بودن واژه

  ها چنين است: گروه
  ريشه. و آسايش، رگ و دوز، آرامش و دوختساز،  و هاي فارسي: ساخت تركيبات و معطوف

 ـ  ـ  هاي مترادف: عربي گروه ثير أفارسي كه شايد يكي از دو واژه در فهم معني ديگـري ت
  وبست. وغم، ربط وقرار، رنج عرق، آرامش و آبداشته باشد: 
  ورسوم. هاي عربي: آخروعاقبت، آداب معطوف
  تركي: ابزارويراق. ـ فارسي يها معطوف

تـر تشـكيل    نيز از سه عضـو و بـيش   يدمعدواما  ،هستند يدوعضوها  روهتر اين گ بيش
تر ماننـد   و بيش يعضو سههاي  ها ادبي يا شغلي و صنفي هستند. گروه اند. چند عضوي شده

و  بـاد و مـه    و و بينـي، ابـر   و حلق  و استخوان، گوش  و پوست  زر و زور و تزوير، گوشت 
  و شيريني.  و شراب خورشيد و فلك، شاهد و شمع 

  
 ها تحليل داده. 4

هاي فراوان، اشتراكات و خصوصياتي مشترك نيز دارنـد.   تفاوت باوجود ،گروهاي تأكيدي
را در عناوين زيـر بررسـي و    كيديأهاي ت گروهو كاركرد هاي كلي  ويژگيدر اين قسمت، 

  كنيم. تحليل مي
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  كاركرد و معني 1.4
سازي معنـي و مصـداق، شـمول،     ، تكثر معني و تقريبييچندمعناهاي تأكيدي باعث  گروه

ها در خود اغراق دارند و اغراق نيز براي تأكيد  شوند. برخي از اين گروه و ... مي ،ارائة الگو
را و ديگر قيـدها   ،هايي كه فاصله، مقدار و كميت، شدت سازي است؛ مانند گروه و برجسته
و  ،پايگـاه فرهنگـي، اجتمـاعي، صـنفي     ةدهنـد  بازتـاب هـا   دهند. بسياري از گـروه  نشان مي

، ورسـوم  آدابهـا،   ها، موقعيت سنت ةكنند انيبهاي تأكيدي  گروهتخصصي كاربر آن هستند. 
هـاي گونـاگون    در بافـت  ها و گروهها  واژه اين جفت و ... هستند. ،شرايط، روابط، خاطرات

و متناسب با هر بافت معناي كاربردشناسي نيز دارنـد؛ يعنـي خيلـي بـيش از     روند  كار مي به
 يابنـد.  معني اصلي خود و در ارتباط با فضا و محيط گوينده و شنونده، معاني گوناگون مـي 

ها تأكيد كرد. بار مثبـت،   توان با اين گروه هاي مثبت و منفي يك پديده را مي مفاهيم و جنبه
ها انجام داد؛ مانند اصلِ اصـل،   ها و گروه توان با اين واژه را نيز ميگذاري  و ارزش ،بار منفي

دادهـا (حركـت و    و تأكيدكننـدة روي  دهنـده  نشـان هـا   خراب خراب. ايـن و خوب خوب، 
هايي براي بيان احساسات،  گروه ها هستند. و پديده ،ها ها، حالات، ويژگي سكون)، وضعيت

 كاربرد دارنـد.  ها آنو مانند  ،انوي، كنايي و مجازيگسترش معني، ايجاد معاني تازه، معاني ث
نقش ايجاز و مختصركننده ايفـا   گر و گاهي در فهم سخن و ارسال پيام، گاهي نقش تفصيل

هـايي را بـا ايجـاز خـود      هاي عطفي يا تكرار گاهي جاي جملـه يـا جملـه    تركيبكنند.  مي
  سازند. كنند و قاعدة اقتصاد زبان را جاري مي پرمي
انـد و   هاي خلاق خوانـده  قاعدة اقتصاد در كوشش عنوان بهگرايان روس آن را  صورت«

بخـش دقيقـاً اسـلوبي     و رضايت كننده قانعلوسكي معتقد بود كه يك اسلوب  الكساندر وسه
  ).24: 1373(شفيعي كدكني  »دهد ترين واژگان ارائه مي ترين انديشه را با كم است كه بيش

بـراي گريـز از    درمجمـوع و  ،نمـايي  گروهي بـراي كوچـك   نمايي، گروهي براي بزرگ
تركيبـات   تواند متفاوت باشد. ها نيز مي واقعيت كاربرد دارند. بار عاطفي هريك از اين گروه

بـه   ،كـاربرد در زبـان   هـا  مدت كنند و خود نيز پس از مدتي يا  ييزدا ييآشناتوانند  زباني مي
ماننـد   ،هـا فهرسـتي بـاز دارنـد     از ايـن گـروه  برخي  تركيبي خودكار و عادتي تبديل شوند.

مثـل   ،شـكل عطفـي كـاربرد دارنـد     هـا همـواره بـه    برخي از ايـن  ي و مؤكدّ.هاي قيد گروه
ترجمـة  يكـي  و  انـد  متـرادف هاي  ها از واژه برخي گروه .ومرج هرجو  ،داد، سروصدا دادوبي

انـد و   نشين شده گروهي براثر رابطة مجاورت هم و يدل سنگقساوت و ؛ مانند ديگري است
  مانند دوا و درمان. ،از يك حوزة شناختي هستند
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 مرور بهكاربرد فراوان و  سبب بههاي معطوف، حرف عطف  در برخي از تركيبات و گروه
اما اين حذف ممكن است باعث تفاوت معني شود؛ يعني گروهـي   ،زمان حذف شده است
يد با گروهي كه دربين واژگان آن حرف عطـف نيسـت در كـاربرد،     آ كه با حرف عطف مي

  سفيد. و  مانند سياه سفيد و سياه ،معنايي متفاوت داشته باشندتوانند  مي
  

  جاي تكيه در گروه 2.4
آواييِ قسمتي  كردن برجستهتكيه عبارت است از «ارد. اي د دانيم كه هر واژه در زبان تكيه مي

هاي ديگر همان كلام يا در تقابل با كـلام ديگـر. ...    نسبت به قسمت هجا) معمولاًاز كلام (
: 1376(نجفي » جاي تكيه در فارسي ممكن است داراي نقش مميز يا تبايني يا عاطفي باشد

از نقش  اند عبارتو نقش زيادي دارد كه  ). تكيه در زبان فارسي در دريافت پيام اهميت86
 ،دهندگي، نقش صرفي، نقش نحوي، نقش تأكيدي، نقش عـاطفي  تمايزدهندگي، نقش تباين

  ).70- 60: 1379وحيديان كاميار  بنگريد بهيا تأثري (
اي يـك تكيـه دارد و چـون     واژه يـك ها به اين صورت است: گروه  تكيه در اين گروه

معمولاً تكيه بر روي هجاي آخر است. اگر گروه بـيش از يـك    ،يا قيد است ،اسم، صفت
هاي  در گروه« ،ها در حكم يك اسم مركب و گروه اسمي باشند واژه داشته باشد و آن واژه

: 1384(لازار  »گيـرد  دار قرار مـي  اسمي تكية اصلي (يا تنها تكيه) روي آخرين عنصر تكيه
و در حكم تركيـب نيسـتند، هـر واژه تكيـة      هايي كه بيش از يك واژه دارند ). در گروه57

پيوند بسيار متداول تنها يك تكيه داشـته   همهاي  امكان دارد كه واژه«خود را دارد؛ هرچند 
  ).52: 1384(لازار » باشند

  
  ي تأكيديها خاستگاه گروه 3.4

 ها متفاوت است: زبان رسمي، زبان ادبـي و ادبيـات، زبـان    خاستگاه و كاربرد موقعيتي گروه
و  ،هـاي رسـمي، اجتمـاعي    تعدادي از اين تركيبـات از نوشـته  و ... .  ،علمي و زبان محاوره

 و زور و تزويـر.  زر و و زور، ماننـد زبـان و بيـان، زر    ،اند انتقادي وارد كاربرد عمومي شده
مانند  ،هاي ادبي و شاعرانه در زبان جاري شده است برخي از اين تركيبات از متون و نوشته

، دل و دين، ذره و آفتاب، شاهد و شمع و شـراب و شـيريني،   نشان تاكاده، تاك و باده و س
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 شمع و پروانه و گل، شيخ و شاب، عقل و دل، گرمابه و گلستان، گل و بلبـل، گـل و لالـه،   
بسياري نيز و يار و ديار.  ،مست و مستور، مي و مطرب، مي و ميخانه، نام و ننگ، ناي و ني

، چرك و چربي، فـيس  روچمانند حال و احوال، چادر و چاق ،هستنددر زبان محاوره جاري 
  شنگول و منگول.و و افاده، 

هاي جديد تأثير  ها محصول زبان جامعه است و تحولات زماني در خلق گروه اين گروه
هاي  و دگرگوني ،جامعه واحوال اوضاعدادهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي،  رويگذارند.  مي

مانند امام و  ،را سبب شده است ها آنتر  آن تركيبات عطفي جديدي را آفريده يا كاربرد بيش
 و ،امت، جبهه و جنگ، جنگ و جهاد، سياسي عبادي، شهيد و شـهادت، عقيـدتي سياسـي   

  .گرا اصولو  طلب اصلاح
زيـرا   ،رونـد  كار مـي  هاي تأكيدي در گفتار بيش از نوشتار به رسد كه اين گروه نظر مي به

چنين در گفتار با تفصيل و  گذرد نه به نوشتار. هم تري از زندگاني ما به گفتار مي بخش بيش
نويسيم. دلايل زباني و  مقدار لازم مي گوييم و در نوشتار معمولاً به تري سخن مي شرح بيش

رسـد   ر مـي نظ ـ اما بـه  ،ها متفاوت است شناسي استفاده و ساخت اين گروه فرهنگي و جامعه
 هـاي معطـوف شـده اسـت.     ها باعث ايجاد گروه معني برخي از واژه شدن كميا  شدن يخال
جامعـه يـا   كـه   ها خالي است؛ ايـن  هاي ديگر دربارة اين گروه ، هنوز جاي پژوهشهمه نيباا

در كـدام   هـاي تأكيـدي   انواع گروه قدر نيازمند است؟ هها چ زبان به اين تركيبات و معطوف
  هاي صنفي كاربرد دارند؟ اجتماعي و كدام گروههاي  بافت

  
  هاي تأكيدي بندي گروه طبقه 4.4

هـاي   چيزي واژه اما پرسش اين است كه چه ،شوند نشين مي ها هم هاي تأكيدي واژه در گروه
 ها آنها يا چه تناسب صوري بين  كند و چه نسبتي بين اين گروه نشين مي ها را هم اين گروه

ها اشـتراك در معنـي، حـوزة كـاربرد يـا       بندي گروه معيار تقسيمكه  هست. پاسخ اين است
و مناسبات آوايي و موسيقايي بوده است. ايـن اشـتراك اغلـب در حـوزة      ،روابط ساختاري

آيـي و تناسـب، شـباهت و تـرادف،      عواملي مانند باهم درمجموعمعنايي و كاربردي است. 
. رگذارنـد يتأثهـا   نشيني و ايجاد اين گـروه  و موسيقي در هم ،تضاد معنايي، مجاورت، آهنگ

هـاي   تـوان از ديـدگاه   ها اشتراكاتي هم دارند و نيز مي ذكر اين نكته لازم است كه اين گروه
  را تقسيم كرد. ها آنمختلف و با معيارهايي ديگر هم 
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  تناسب 1.4.4
هـا برمبنـاي رابطـة معنـايي      شـود، واژه  ترين تعداد را شامل مي كه بيش ،در اين گروه عطفي

سازند. اين نوع رابطه و تناسب چنـان   گيرند و تركيبي عطفي مي بنياديني دركنار هم قرار مي
سازد و در گفتار و نوشتار  نشين مي هاي اين گروه تركيبي را هميشه هم شديد است كه واژه

، نشـيني  يـن نـوع هـم   كـاربرد فـراوان دارد. ا   »نشـيني  آيي هم باهم«شوند. اين  با هم بيان مي
بين دو و گاهي چند واژه وجـود   ناشي از تناسب معنايي فراوان است كه و عطف ،آوري پي

دارد. گروهي ديگر از اين تركيبات در حوزة معنايي و كاربرد اشتراك دارند كه در آن، يـك  
هـا   ايـن واژه  ينينش ـ هـم كند. چنين تناسـبي را در   عضو عضو يا اعضايي ديگر را تداعي مي

همـان تناسـبي كـه در     ؛)198: 1392صـفوي   بنگريـد بـه  ( انـد  ناميـده » آيـي متـداعي   باهم«
شود. اين نوع تركيبات متداعي در زبان گفتـاري و   مي ناميده ريمراعات نظاصطلاحات ادبي 

يا گفـتن   ،شود پس از شنيدن، ديدن، خواندن باعث مينوشتاري فراوان است. آن چيزي كه 
قبيل تناسب معنايي از نظر  است از يل گوناگونمدنبال آن بيايد عوا اي ديگر به يك واژه، واژه

؛ اشـتراك در حـوزة معنـايي و كـاربردي؛     ها آنل و جزء و مانند كمكان، زمان، علت، رابطة 
 .هـا  آنو نظاير  يساز مترادفتضاد؛ توازن و موسيقي؛ مجاورت آوايي، مفهومي و مصداقي؛ 

را يك واحد معنايي محسوب  ها آنهريك از كاركرد توان  ها مي اين گروه عملكرد به باتوجه
هـا ذخيـره شـده اسـت.      يك واژه، معاني گسترده و متنوعي در اين گـروه  برخلافاما  ،كرد

و  ،هاي كاربردي گوناگون زندگي، احوال ها در حوزه آيي، اين گروه جداي از تناسب و باهم
  وسينه. ران و مانند دواودرمان، دواودكتر، ،شوند اده مينيازهاي آن استف

رنـگ،   و خـاك، آب  و جـارو، آب  و آباز  اند عبارتترتيب الفبايي)  مصاديق اين گروه (به
احاديـث،   و الـوف، آيـات   و آسـايش، آفتـاب مهتـاب، آلاف    و رسوم، آرامش و عرق، آداب و آب
احتـرام،   و ادب ،اطـوار  و اصـول، ادا  و رفتـار، ادا  و اخـلاق اكـراه، اجروقـرب،    و سوره، اجبار و آيه

منزلـت،   و قـرب، ارج  و ميـراث، ارج  و اوبـاش، ارث  و نزاكت، اراذل و عواطف، ادب و احساسات
افسـردگي،   و اسـتفراغ، اضـطراب   و رسم، اسهال و قس، اسم و وتضرع، اسُ سماء، استغاثه و ارض

 ـ  و اولياء، انتقادهـا  و ار، انبيااجب و اعزازواكرام، اعضاوجوارح، الزام جهـان،   و ، انسـان نهادهـا  شيپ
بستان،  و بلند، باغ و بنه، باريك و ساده، بار و تبار، باده و مهم، ايل و عيال، اهم و انگشتر، اهل و انگشت

كينـه،   و رو، بغـض  و دوش، بـر  و بـرگ، بـر   و بـارو، بـر   و راه، بـرج  بـي  و جدل، بد و پر، بحث و بال
بال،  و علاف، پر و كار حيرت، بي و كنار، بهت و بخار، بوس و بست، بو و بساط، بند و اقل، بندع و بالغ
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تـوان،   و خم، تاب و تاب، پيچ و پناه، پيچ و مقام، پشت و ستحقير، پ و پاسخ، پست و پا، پرسش و پر
تهنيـت،   و تبريـك  تسليت، و تاب، تبريك و تمام، تب و نشان، تام تاك و پود، تاك و ومتبوع، تار تابع

گريـز،   و تمجيـد، تعقيـب   و تعريـف  ووحشـت،  تـرس  لـرز،  و تركه، ترس و توالي، تخم و ترتيب
لاشـه،   و تـوش، تـن   و كمال، تـن  و تمرين، تمام و تأكيد، تكرار و تشكر، تكرار و لعنت، تقدير و تف
ضـبط،   و تتطميـع، ثب ـ  و تـوان، تهديـد   و تشر، توش و وترش، توپ تاريك، تنگ و تا، تنگ و تنگ
د   و جـلال، جبهـه   و مـال، جـاه   و دل، جـان  و خـرد، جـان   و جان  جهـد،  و آبـاء، جـِد   و جنـگ، جـ
نباتـات،   و پـلاس، جمـادات   و جـور، جـل   و وفـزع، جفـت   بحـث، جـزع   و جـرّ  وتعديل، جرح
گنــدم،  و گريــز، جــو و دعــوا، جنــگ و جهــاد، جنــگ و جــدال، جنــگ و جــور، جنــگ و جمــع
چربـي،   و پـرت، چـرك   و چـاقتوز، چـرت   و نشـر، چـادر   و اپداد، چ ـ و خروش، جيـغ  و جوش
دنـدان،   و چـون، چنـگ   و چنـد  چشـمي،  هـم  و گوش، چشـم  و چراغ، چشم و ابرو، چشم و چشم
هـوا،   و مقـال، حـال   و مـĤل، حـال   و روز، حال و حوصله، حال و چرا، حال و چماق، چون و چوب
بينـي،   و فصل، حلق و شر، حلّن و كتاب، حشر و حال، حساب و زيارت، حس و حصر، حج و حبس
خاشــاك،  و حاضــر، خــار و ميــل، حــي و ولا، حيــف و ولحــحــوش،  و ســوره، حــول و حمــد
خطـا،   و خـانواده، خـبط   و كاشـانه، خانـه   و خون، خانـه  و خاكستر، خاك و خاشاك، خاك و خاك
 خالي، و خندان، خشك و خمير، خرم و خرمن، خرُد و حشم، خر و خرما، خدم و پيغمبر، خدا و خدا

ــواب ــوراك، و خ ــواب خ ــوار  و خ ــال، خ ــواب  و خي ــعيف، خوروخ ــم ض ــهوت،  و وخش ش
رات، خيـر   و حسـنات، خيـرات   و نوشتن، خيرات و خواندن قـال،   و فريـاد، داد  و بركـت، داد  و مبـ

همسـايه،   و دشـت، در  و تصـرف، در  و بيـنش، دخـل   و دانه، دانـش  و درفش، دام و افغان، داغ و داد
 ـجر و جـان، دل  و مناجـات، دل  و پنجـه، دعـا   و پـا، دسـت   و مشق، دست و پهنا، درس و درازا ت، ئ
آتــش،  و دكتــر، دود و درمــان، دوا و قلــوه، دوا و روده، دل و ديــن، دل و دمــاغ، دل و جگــر، دل و دل
رمـز،   و آفتـاب، راز  و دد، ذره و دنيا، ديو و دندان، دين و دوستي، دهان و دراز، دوري و دم، دور و دود
رجـوع،   و رغبـت، رفـع   و مـروت، رضـا   و فتـق، رحـم   و بست، رتق و چاره، ربط و نه، راهوسي ران
روزگـار، روزوشـب،    و روانـي، روز  و لعـاب، روحـي   و رو، رنـگ  و غم، رنگ و ريشه، رنج و رگ
زور،  و بيـان، زر  و مرئـوس، زبـان   و سبيل، رئـيس  و پشم، ريش و اجاره، ريش و ريش، رهن و روي
شـوهر،   و خـواهي، زن  زن و زمين، زن و بچه، زن و زمان، زن و مكان، زمين و مانتزوير، ز و زور و زر
سـياق،   و لعـن، سـبك   و كـار، سـب   و زينـت، سـاز   و ضرب، زيروزار، زيور و شوهري، زور و زن
سـفيد،   و كـول، سـرخ   و كلـّه، سـر   و صورت، سروكار، سر و سر، سر و زبان، سر و دست، سر و سر
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 ،وسـال  كلـوخ، سـن   و صـلوات، سـنگ   و درود، سـلام  و اساس، سلام بي و ساكت، سست و سرد
خطـا،   و گـداز، سـهو   و سرما، سوز و سود، سوروسات، سوز و كف، سودا و جواب، سوت و سؤال
شانه،  و برگ، شاخ و صورت، شاخ و سياحت، سيرت و سفر، سير و سركه، سير و سركه، سير و سيب
كـور،   و شبهه، شل و رقّ، شك و شيريني، شقّ و ربتروز، ش و شيريني، شب و شراب و شمع و شاهد
هيجـان،   و نشاط، شور و غوغا، شور و شوق، شور و شرّ، شور و حرارت، شور و وشنگ، شور شوخ
شـكر،   و خورشـيد، شـير   و روستايي، شـير  و روستا، شهري و ودرستي، شهر وشادي، راستي شوق
زور،  و لحـن، ضـرب   و تسـكوت، صـو   و اجـر، صـبر   و صـادق، صـبر   و سـاده، صـاف   و صاف
سياسـي،   و عـادل، عبـادي   و آدم، عـالم  و عـرض، عـالم   و تفصـيل، طـول   و ونحيف، طول ضعيف
عروسـي،   و علاقـه، عقـد   و عاشـقي، عشـق   و عشـق  آبـرو،  و تطويل، عـزّ  و بهانه، عريض و عذر
تعصـب،   و نـوش، غـرور   و آبـادي، عـيش   و ومعرفـت، عمـران   هـوش، علـم   و دل، عقـل  و عقل
فجـور،   و شكوه، فسـق  و فضيحت، فرّ و فساد، فحش و آشنا، فتنه و تماشا، فاميل و فال كفن، و غسل
مقـررات،   و وبـاد، قـانون   افـاده، فـيس   و بـدبختي، فـيس   و خيـال، فلاكـت   و بدبختي، فكـر  و فقر
قـرار،   و سـلنبه، قـول   لنبـه وعـدل، قُ  غمزه، قسـط  و رونزديكي، ق كشتار، قرب و غارت، قتل و قتل
كـار،   و لال، كسـب  و كور، كـر  و پر، كر و ركربا، كُ وكاه كردار، كاه و كاسبي، كار و ه، كارسرماي و كار
و مرده، كشته كار، كشته و شتك خيابـان،   و بازار، كوچـه  و كيف، كوچه و زخمي، كفروعصيان، كم

كمـر،   و صـحرا، كـوه   و زهرمـار، كـوه   و كچـل، كوفـت   و نوجـوان، كـور   و محل، كودك و كوچه
غبـار،   و خـاك، گـرد   و نظـري، گـرد   و گدار، گذري و حال، گاووگوساله، گاه و زن، كيفبر و كوي
ل   و گـلاب، گـل   و بلبـل، گـل   و كردار، گـل  و گلستان، گفتار و گرمابه گـور،   و لاي، گـم  و لالـه، گـ
لوط،  و گره، لات و كنار، گير و استخوان، گوشه و پوست و بيني، گوشت و حلق و بارگاه، گوش و گنبد
وسـال،   منـال، مـاه   و ثـروت، مـال   و عقـرب، مـال   و مبهـوت، مـار   و شما، مـات  و وملزوم، ما لازم

ميــر،  و مصــيبت، مــرگ و خــروس، مــرگ و وملموســات، مــرغ منبــر، محسوســات و محــراب
تـو،   و مـال، مـن   و ومرسـوم، ملـك   لگـد، معمـول   و مغرور، مشـت  و مست  راهي، هم و مساعدت

مـرام،   و نشـان، ميـل   و هـر مـوم، م  و هـر عطوفـت، م  و ، مهروصلابت ملخ، مهابت و شما، مور و من
نفـرين،   و نوازش، نالـه  و نعمت، ناز و كرشمه، ناز و ادا، ناز و نور، ناز و ميخانه، نار و مطرب، مي و مي
نسـق،   و انظبـاط، نظـم   و نـازك، نشـوونما، نظـم    و نيـاز، نـرم   و ني، نـذر  و نوا، ناي و ننگ، نان و نام

، داري ـب و حـواس، هوشـيار   و نقمـه، هـوش   و تم، نهما و نوحهروزه،  و نما، نماز و نگار، نقش و نقش
  يسير. و كوپال، يتيم و راه، يال هم و ، يارخوار غم و ديار، يار و هوش، يار و نام، ياد و ياد
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 مترادفات 2.4.4

الفـاظي كـه نقـش    هاي تأكيدي تركيبات عطفـي متـرادف هسـتند.     گروه پرشماري از گروه
پيوندنـد. در   ديگـر مـي   ايگي يا يك مكث به يكپ ساني دارند با حرف ربط هم دستوري يك

) o(  ـُ واژة پيوند با صداي معمولاً ،مواردي كه دو واژه پيوندي بسيار نزديك و تنگانگ دارند
 كـاملاً تواند  دو واژه نمي گاه چيهكه  اند قائل ،ازجمله پالمر ،شناسان برخي زبانرود.  كار مي به
امـا بسـياري از    ،)Palmer 1976: 60( كننـد  رد مـي معنـايي متـرادف را    هـم  و باشد يمعن هم

 كار بروند و كـاملاً متـرادف باشـند.    ديگر به يك يجا بهتوانند  ها مي هاي اين گروه واژه جفت
سان دارند.  دهند كه معاني بسيار نزديك يا يك هايي تشكيل مي درعمل، اين تركيبات را واژه

يعني ممكن است يكي از دو واژة گـروه   شوند؛ هاي مختلف ظاهر مي ها در شكل اين گروه
ماننـد آمـال و آرزوهـا، آمـرزش و مغفـرت،       ،عربي و واژة ديگر ترجمة ديگري باشد ةواژ

سبب وجود معني بسيار نزديك بـا واژة   اموات و گذشتگان. يا بهو ، اذيت و آزار، ابزارآلات
معني نزديـك بـه آن   شده است. يا يكي از دو واژه فارسي و ديگري عربي با  نينش همديگر 
گروهي ديگر ر درك و دريافت. ساختاو مانند برّ و بيابان، جا و مكان، حيف و دريغ،  ،است

مانند حجب و حيا، خير و صلاح، شك و ترديد؛ يا دو واژة فارسي  ،از دو واژة عربي است
چفـت و بسـت.   و مانند آه و ناله، چست و چابـك،   ،مترادف و با پيوند بسيار نزديك است

روش  تأكيـد بـه   ماننـد ابـزار و يـراق.    ،شـود  اي تركي در تركيبات ديـده مـي   اهي نيز واژهگ
تـر   بـر تأكيـد، معنـي را نيـز روشـن      ها علاوه سازي بسيار پربسامد است و اين گروه مترادف

هاي مختلف زبـان كـاركرد    معني در گونه هاي هم شوند. اين گروه كنند و مانع از ابهام مي مي
  از: اند عبارتترتيب الفبايي)  اين گروه (بهدارند. مصاديق 

مغفرت،  و آرزوها، آمرزش و تبار، آمال و دانا، آل و سرور، آگاه و قرار، آقا و عاقبت، آرامش و آخر
آزار،  و مـزد، اذيـت   و حادثـه، اجـر   و يراق، اتفـاق  و واويلا، ابزارآلات، ابزار و ناله، آه و افغان، آه و آه

ومـونس،   انـيس تنفـّر،   و گذشـتگان، انزجـار   و امـان، امـوات   و اساس، امن و هدايت، اسُ و ارشاد
كوشـش،   و شـكيبايي، تـلاش   و بنيان، تحمل و بن، پايه و بيابان، بيخ و اقبال، برّ و باني، بخت و باعث
جفا،  و ايثار، جور و  يمرد جواننادان،  و مكان، جاهل و تار، جا و چاپلوسي، تيره و تقلاّ، تملق و تلاش
مـرز،   و انـدازه، حـد   و حيـا، حـد   و بسـت، حجـب   و چفـت  ،وچـالاك  چابك، چسـت  و چست
نيرنـگ،   و دريـغ، حيلـه   و سـپاس، حيـف   و انـدوه، حمـد   و حـزن حـدودوثغور،  گمان،  و حدس
صـلاح،   و التماس، خيـر  و تمناّ، خواهش و خو، خواهش و غضب، خلق و عصبانيت، خشم و خشم
رفيـق،   و آشـنا، دوسـت   و درست، دوسـت  و رافعه، دقيقم و دريافت، دعوي و درخت، درك و دار
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سـليس،   و محنـت، روان  و پي، رنـج  و نمو، رگ و روزي، رشد و نظر، رزق و يأمستقيم، ر و راست
سـخت،   و تـلاش، سـفت   و جـادو، سـعي   و ريخـت، سـحر   بـي  و ولد، زشـت  و روان، زاد و روح
خـرمّ،   و سالار، شـاد  و اشتباه، سيد و سنبه، سهو و منفعت، سوراخ و مدرك، سود و سو، سند و سمت
ناكـامي،   و حيـا، شكسـت   و شـرم وبسـط،   شـرح نظيـر،   و اقبال، شـبيه  و شانسحال،  خوش و شاد
رغبـت،   و مشـورت، شـوق   و وطنـّاز، شـور   شمايل، شوخ و شكايت، شكل و ترديد، شكوه و شك
نقـيض،   و سـازش، ضـد   و سـالم، صـلح   و بيابـان، صـحيح   و عافيت، صـحرا  و ندا، صحت و صدا
مـاتم،   و رقـم، عـزا   و كبـر، عـدد   و ستم، عجب و كنايه، ظلم و عبادات، طعن و زيان، طاعات و ضرر
زنجيـر،   و ايـراد، غـُل   و علـت، عيـب   و پيمان، عيب و بدل، عهد و نظر، عوض و خرد، عقيده و عقل
بخشـش،   و احسـان، فضـل   و فغان، فضـل  و فرياد ،يمرد جوان و آسوده، فتوت و غصه، فارغ و غم
 ـ سنگو قيمت، قساوت و قاعده، قدر و فلاكت، قانون و فقر  ،يننمنظـور، قواعـدوقوا   و قصـد  ،يدل
ومكان،  كونكسر،  و كاستي، كم و زرع، كم و معوج، كشت و بند، كج و قبيله، قيد و خويش، قوم و قوم

يت، معصــ و شــكايت، گنــاه و نالــه، گلــه و زاري، گريــه و نفــرت، گريــه و تــاريخي، كينــه و كهــن
ماننـد،   و لجـن، مثـل   و ننـر، لـوش   و عور، لـوس  و عريان، لخت و منگ، لخت و كنايه، گيج و گوشه
موفـق،   و منصـور، مؤيـد   و يـد ؤم، مجـاني، منظرومـرآ   و معـروف، مفـت   و منظم، مشهور و مرتب
قسـمت،   و نيمـه، نصـيب   و فراموشي، نصـف  و لاغر، نسيان و پشيمان، نحيف و رغبت، نادم و ميل
مبـرهن،   و كنايـه، واضـح   و غـلام، نـيش   و روشـنايي، نـوكر   و نـور نـاك،   نـم  و رطوبت، نمور و نم

  تنها. و يكهو ياور،  و هراس، يار و هوس، هول و جنجال، هوا و پينه، هو و وصله

  تطابق  و تضاد  3.4.4
1.3.4.4  

اند.  يا متقابل تشكيل شدهمتضاد معني  با ةدو واژهستند كه از  ييها آنمصاديق اين گروه 
ها، روحيات و خلقيات، جهات،  تضاد و تباين ميان اشياء، پديده ةدهند نشانها  تضاد اين واژه

اين گروه نيـز در گفتـار و    .هاست و مانند آن ،افراد و اشخاص، زمان و مكان، اندازه، فاصله
. ما معمـولاً در ارتباطـات   روند كار مي هاي معنايي و كاربردي گوناگون به نوشتار و در زمينه

ها با كاربرد يك يا چند گروه از اين مجموعه، مقصود اصلي خود را  خود يا در انتقال انديشه
هـا   كنيم. نكتة مهم دربارة اين دسته اين است كه اين گـروه  رسانيم يا بر آن تأكيد مي بهتر مي

سـازند و   عطفـي نمـي   يك اسم مركب )داد و دادوستد جز معدودي مانند امرونهي، دادوبي(
. تعـدادي از مصـاديق ايـن    انـد  معطوفبلكه دو اسم  ،اصطلاحات و تركيبات عطفي نيستند
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دو معني متفـاوت   ،شود كه اگر با حرف عطف بيايند يا نيايند ها از دو اسم تشكيل مي گروه
و شود  تر براي بيان حالات و صفات چيزي بيان مي سنگين كه بيش مانند سبك ،رسانند را مي

تر  سفيد كه بيش چنين سياه رساند. هم تر معني شمول و كثرت را مي سبك و سنگين كه بيش
كنـد.   بر تعداد و شمول و كثرت دلالـت مـي   است ودر معني رنگ و حالت و سياه و سفيد 

ممكن است به اين  ،هاي متضاد و متقابل اعمال كنيم اي را دربارة گروه هاي مؤلفه اگر تحليل
هـا   هـا و ويژگـي   ها تنها در يك مؤلفه باهم تقابل و در ديگر مؤلفه نكته برسيم كه اين گروه

ماننـد ونـدهاي    ،راه اسـت  هاي واژگـاني هـم   ها يا با نشانه تقابل در اين گروه اشتراك دارند.
هـا   و گرم. اين گـروه سرد  ، مانندسواد و باسواد يا تباين معنايي دارند و ناآگاه، بي منفي: آگاه

). 121- 117: 1392صـفوي   بنگريـد بـه  و جهتي دارند ( ،مدرج، مكمل، دوسويه يها تقابل
 اي وجـود دارد  تقابـل رابطـه   ها آناند كه بين  ها از اعضايي تشكيل شده تعدادي از اين گروه

و  وجنوب، صدروذيل، مانند بالاوپايين، خريدوفروش، شمال ،)Palmer 1976: 81 بنگريد به(
  وكذب. صدق

ــي  ــه م ــه گفت ــاد،    گرچ ــان دو واژة متض ــه مي ــود ك ــا آنش ــتند،   ييه ــفت هس ــه ص ك
هاي متضاد اسمي را نيز يافت كـه بـا    واژه توان جفت اند، اما در اين پيكره مي بندي درجه قابل

مانند افراط و تفريط، حب و بغـض،   ،بندي كرد را درجه ها آنتوان  الفاظ و قيدهاي كمي مي
بنـدي   درجـه  زيبايي و زشتي. البته همة صفات نيز قابـل و حركت و سكون، حسن و عيب، 

  طاق يا جفت.و پياده،  مانند زوج و فرد، زنده و مرده، سوار و ،نيستند
اسـارت،   و پنبـه، آزادي  و خـراب، آتـش   و آتش، آبـاد  و آب از اند عبارتمصاديق اين گروه 

احيـاء،   و نهـي، امـوات   و امـر  تفـريط،  و فرعـي، افـراط   و تفصيل، اصلي و انفصال، اجمال و اتصال
بحـر،   و پـايين، بـرّ   و بالاهوش،  وبي باهوشبسته،  و باز ذهاب، و فرود، اياب و حضيض، اوج و اوج
پـيش،   و خـالي، پـس   و بـالا، پـر   و اميد، پايين و كم، بيم و جهنم، بيش و رزم، بهشت و پير، بزم و برنا

 تـأخير،  و خشـك، تقـديم   و تكذيب، تر و جوان، تأييد و پنهان، پير و رو، پيدا و بلندي، پشت و پستي
 دافعـه،  و عقـاب، جاذبـه   و ثـواب ومتحـرك،   ثابـت تشـويق،   و شيرين، تنبيه و وشيرين، تلخ ترش
سـكون،   و شـدت، حركـت   و بغـض، حـدت   و غايب، حب و صلح، حاضر و قديم، جنگ و جديد

حـرام،   و مجـاز، حـلال   و ناحق، حقيقت و غيبت، حق و عيب، حضور و سكنات، حسن و حركات
گريـان،   و صـواب، خنـدان   و دريـا، خطـا   و كلان، خشكي و خيانت، خرُد و خادم، خدمت و خائن
خـارجي،   و رجـا، خيروشـرّ، داخلـي    و غيرخودي، خـوف  و خوديوخراب،  خوببد،  و خوب

ــ و ســتد، دار و داد، داد بــي و داد ــا و دار، داران ــادان، دخــل و نــدار، دان غلــط،  و خــرج، درســت و ن
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راسـت،   و آخرت، دولـّا  و جذب، دنيا و پرداخت، دفع و بيرون، دريافت و نادرست، درون و درست
چـاه،   و راه، راه بـي  و چـپ، راه  و امروز، راست و دشمن، ديريازود، ديروز و نزديك، دوست و دور
و قبول، رسمي و رد رحمت،  و درشت، زحمت و خاموش، ريز و ويابسِ، روشن طبغيررسمي، ر

بـالا،   و زبـر، زيـر   و رو، زيـر  و بـم، زيـر   و فرد، زير و مرده، زوج و زيبايي، زنده و زيبا، زشتي و زشت
شيشـه،   و حضـر، سـنگ   و گرما، سـفر  و گرم، سرما و ته، سرد و سنگين، سر و سنگين، سبك سبك
شادوناشـاد،  غمگـين،   و گرسـنه، شـاد   و سـفيد، سـير   و فيد، سياهس زيان، سياه و پياده، سود و سوار

شــاب،  و شــيخ ،وبــالا جنــوب، شــيب و غــرب، شــمال و گــدا، شــرق و كــار، شــاه بــي و شــاغل
ذيـل،   و عصـر، صـدر   و شـب، صـبح   و شـام، صـبح   و طـالح، صـبح   و واردات، صـالح  و صادرات
كبيـر،   و كبـري، صـغير   و سـقوط، صـغري   و نزول، صعود و كاذب، صعود و كذب، صادق و صدق
قـوي،   و قـوت، ضـعيف   و نـد، ضـررومنفعت، ضـعف    و مضروب، ضد و فساد، ضارب و صلاح
عـامي،   و ديوانـه، عـالم   و عـامي، عاقـل   و بـاطن، عـارف   و مظلـوم، ظـاهر   و ياجفـت، ظـالم   طاق
خصـوص،   و العمـل، عمـوم   عكـس  و سفلا، عمل و جلو، عليا و حرج، عقب و فرش، عسر و عرش
فنجـان،   و غنـي، فيـل   و وصل، فقير و فرود، فصل و شادي، فراز و سمين، غم و واص، غثّخ و عوام
آشـتي،   و ضـعيف، قهـر   و ضعف، قـوي  و وصل، قوت و بعد، قطع و بعد، قرب و مقتول، قبل و قاتل
ممكـن،   و معايـب، محـال   و پهـن، محاسـن   وريـش  كـوخ، كوسـه   و قعود، كاخ و لطف، قيام و قهر
مـاده،   و كين، نـر  و گربه، مهر و نامفهوم، موش و ومستور، مفهوم ندگي، مستوز نامرد، مرگ و مرد

فـراق،   و خروج، وصال و نوش، ورود و آشكار، نيش و كهنه، نهانوظلمت، نو و نقمت، نور و نعمت
عـدم،   و نيسـت، هسـتي   و وعيـد، هسـت   و شريف، وعده و هجران، وضيع و فصل، وصل و وصل
  اميد. و يأس هنجار، هارونابهنجياهيچ،  نيستي، همه و هستي

  افعال متضاد 2.3.4.4
در  تر اين تركيبـات  هاي متضاد است. بيش گروهي ديگر از تركيبات عطفي متشكل از فعل
تر اسم مصدر، بنگريد  (براي شناخت بيش معني اسم مصدر و اندكي در كاربرد قيدي هستند

  شود. محسوب مي واحد زبانيمجموع اين گروه يك  ).1399و مهرآوران  1372به مقربي 
پايه يا  ديگرند (مانند دو اسم هم هاي واژگاني كه در ارتباط نحوي با يك برخي از گروه

را  هـا  آنبايـد   ،اسم و وابسته يا فعل و متمم مفعولي) اگر تنها يك واحد معنايي بسازند
سـاخته  هايي يگانه تلقي كرد. بدين ترتيب نوع خاصي از كلمـات مركـب    واژه عنوان به
در فارسي بسيار متداول است  يونديپ همبناميم.  ونديپ همرا  ها آنشود كه بهتر است  مي
  ).286: 1384(لازار  ...
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  .320 - 313: 1384لازار  بنگريد به ،ونديپ همهاي  تر واژه براي شناخت بيش
 تـر بـه   از بسامد بـيش  ها آناند كه ساختار دستوري  ها از دو عضو تشكيل شده اين گروه

  تر چنين است: كم
باخـت،   و نبايسـت، بـرد   و شـد، بايسـت   و رفت، آمـد  و فعل ماضي + ماضي: آمدنيامد، آمد

و بسـت، نديدبديـد،    و نشـد، شكسـت   و خورد، شد و برگشت، زد و آمد، رفت و نبود، رفت و بود
  برخاست. و نشست

مكـن،   بكـن  نفهمـي،  پاشـو، بفهمـي   و نميـر، بشـين   و نهي: بخور نهي + فعل امر/ فعل امر/
  .نگويي) بگويي( ينگ بگومگو، بگي

نخـواهي،   خيـز، بخـواهي   و رونـد، افـت   و بـن مضـارع: آينـد    + فعـل/  بن مضـارع  فعل/
  خواهم. نمي خواهم مي واكنش، و واكش، كنش و كش

  .خيز و فروش، خفت و بن مضارع: خريد بن ماضي + فعل/ فعل/

  نيازها و   ،ليوساها،  ابزارها، امكانات، پديده 4.4.4
توان با مقداري تسامح و  اي است كه مي هاي عطفي تأكيدي در حوزه اي ديگر از گروه دسته

  بندي كرد: هاي زير تقسيم را در گروه ها آن ،تر معنايي و كاربردي درنظرداشتن اشتراكات بيش

  ليوساابزار و  1.4.4.4
و متنوع شامل  ،و لوازم گوناگون با كاركردهاي متفاوت، مختلف ،ليوسااين گروه ابزار، 

ولـي   ،معني نياز و اشـاره بـه هـردو نيسـت     ها هنگام بيان الزاماً به اين نام ينينش همشود.  مي
  آيند: ها باهم مي راهي اين نام و هم ،معمولاً براي تنوع، گستردگي، التزام

وپيلـه،   كرنـا، پشـم   و نعلبكي، بوق و شمعدان، استكان و آينهلگن،  تلفن، آفتابه و گاز و برق و آب
تفنگ،  و مسلسل، توپ تانك سجاده، توپ و تنبور، تسبيح و تنبك، تار و تخت، تار و مهره، تاج و پيچ
تخته،  و پيكر، در و  پنجره، در و تنبك، در و شراب، دايره و كمان، جام و تفنگ، تير و ميدان، تير و توپ
روغـن،   و اسطرلاب، رنگ و تلويزيون، رمل و بند، راديو و دينار، در و ديوار، درهم و در دروازه، و در
سـيمان،   و سـفيداب، سـنگ   و نقاّره، سرخاب و دهل، ساز و برگ، ساز و آواز، ساز و زيور، ساز و زر

ماسه،  و شنآينه،  و كلاه، شانه و قبا، شال و زر، شال و كباب، سيم و سوزن، سيخ و پايه، سيخ سه و سيخ
زنجيـر،   و چنگـال، قفـل   و زينك، قاشق و فيلم، فيلم و برداري، عكس فيلم و جواهر، عكاسي و طلا



 271   )محمود مهرآوران( در زبان فارسي هاي تأكيدي گروهبررسي و تحليل 

 

شـلوار،   و يونجـه، كـت   و كـوزه، كـاه   بشـقاب، كاسـه   كاغذ، كاسـه  و يراق، قلم و كليد، قفل و قفل
صـندلي،   و تشك، مانتوشـلوار، مبـل   و خاك، لحاف و پيمانه، گچ و كفش، كيل و پريز، كيف و كليد
 فريزر. سوزن، يخچال و وافور، نخ و منقل

  ها پديده 2.4.4.4
و مشابه با تنوع و شمول معنايي گسترده  ،هاي طبيعي، آسماني، زميني از پديده رخينام ب

بـاران،   و فلـك، بـاد   و خورشـيد  و مـه  و بـاد  و ابـر  گيرنـد:  در اين تركيبات و معطوفات قرار مـي 
 زمين. و اهو ،باد و طوفان، برق و باد

  ها نيازها و خوردني 3.4.4.4
هـايي بيـان    در چنين گروه ها آنو مانند  ،نيازهاي مختلف آشاميدني، خوردني، پوشيدني

ناهار،  و دوشاب، شام و چلو، خياروگوجه، دوغ و فالوده، پلو و نان، بستني و نان، آرد و شوند: آب مي
پاچه،  و كاهو، كلهّ و پشم، كلم و مربا، كشك و كرهشراب،  و نبات، كباب و شكر، قند و چاي، قند و قند

نبات،  و لوبيا، نقل و نمك، نخود و حلوا، نان و پنير، نان و آب، نان و خيار، نان و شيريني، ماست و كيك
  هويج بستني.و 

  مجاور و متوازن يها گروه 5.4.4
 يقيموس ـ يعطف ـ بـات يترك سـاخت  و گـر يد يها ها و واژه كردن ناممعطوف ليدلااز  يكي

سبب  اند كه يا به هايي ساخته شده از تركيبات عطفي و تأكيدي از واژه كلمات است. گروهي
سـبب   ها آنهاي مشابه و مجاورت  سبب واج كنند يا به برابري تعداد هجاها توازن ايجاد مي

ورد و زبـان   آ وجود مـي  وزن، لذت موسيقايي به«شوند؛ چون  نوازي و القاي معني مي گوش
هـا و   زيرا آدمي در انفعالات روحي سخنش مقطعّ است و تكيه؛ ه هميشه موزون استعاطف

(شـفيعي  » هايي دارد كه آهنگش متفاوت است هم از نظر صوتي و هم از نظر طـولي  ترجيع
 ).49: 1373كدكني 

سـجع متـوازي    يا گونـه  بـه ها از نظر تعداد هجا و وزن يا برابرنـد و   در اين گروه، واژه
ولـي در واج پايـاني    ،ومـان يـا دو واژه از نظـر وزن برابـر     ، خـان وتاب آبمانند  ،سازند مي

سـبب مجـاورت    وكـار؛ يـا بـه    وكور، كس مانند سوت ،سازند و سجع متوازن مي اند متفاوت
 و زبروزرنـگ ماننـد   ،انـد  نشيني سـاخته شـده   ها و القاي زيبايي و تأثير ناشي از اين هم واج
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توازني و موسـيقايي خـود بـر ذهـن خواننـده و       ةت با جاذبجادوي مجاوراين . اليعهدوع
هاي جادوي  از ويژگي« ؛ زيراكند گذارد و پيام و معني تركيب را به او القا مي شنونده تأثير مي

دهد  و خردستيزانه باشد، حرمتي و ابهتي مي يمعن يبمجاورت اين است كه سخن را هرقدر 
  ).23: 1371شفيعي كدكني » (شود اختيار تسليم آن مي كه شنونده بي
تناسب معنـايي هـم بـين دو واژه وجـود      ،هاي معطوف تر اين تركيبات يا گروه در بيش

هاي ديگـر هـم    نشيني و توازن در تركيبات و گروه اما الزامي به آن نيست. اين نوع هم ،دارد
ل شود. در اين گروه، تركيباتي كه دو عضو آن هريك از يك هجـا تشـكي   ديده مي شيوب كم
تر از تركيباتي است كه دو عضو آن بيش از يـك هجـا دارنـد. در مرتبـة بعـد       اند بيش شده
است. برخي از تركيبات دو  ييدوهجاو واژة دوم  ييهجا كيهايي هستند كه واژة اول  گروه

تـر و   تعـداد تركيبـات هـم كـم     ،شـود  تر مي دارند. هرچه تعداد هجاها بيش ييدوهجاعضو 
هاي اين گروه نيـز   مانند لطافت و ظرافت. گرچه بين واژه ،شود ديده مي يتعدادكممصاديق 
و جـادوي مجـاورت باعـث     ،اما موسيقي، توازن ،هاي معنايي و واژگاني وجود دارد تناسب

نشيني قرار بگيرند و  ديگر بر روي محور هم گون نيز كنار يك هاي ناهم شده است كه جفت
شـوند از   مجاور مي كه يهنگام وزن همع شوند. عناصر در كاركرد بلاغي و تأكيدي مؤثر واق

  كه شوند چنان نظر آوايي و بلاغي بسيار مؤثر واقع مي
را عينيـت   ها آنورد و  آ عناصري دور از هم را در طيف مغناطيسي خاص خود گرد مي

گذر تشابه صوري آن عناصر يـا   بخشد و ما در پرتو جادوي مجاورت از ره يا اتحاد مي
غافـل   ـ  قـدر از هـم دورنـد    هكه چـ  ها آنمعنوي  ةنسبت به جنب ها آني وحدت صوت

 كنـيم  در صورت، در معني هم نزديك به هم احسـاس مـي   كه چنانرا  ها آنشويم و  مي
  ).23: 1371 (شفيعي كدكني

  از: اند عبارتمصاديق اين گروه 
مـار، جاروجنجـال،    و تـار پسـغام،   و بود، پيغام و لاش، باد و ريسمان، آش و تاب، آسمان و آب
مـان،   و بـش، خـان   و خـراب، خواروبـار، خـوش    و خم، خواب و چم ،وچار جلا، چشم و جوش

سـامان،   و سـر  برق، و بند، زرق و زرنگ، زد و نزار، زبر و دستگاه، زار و دستك، دم و دسته، دفتر و دار
ورقّ،  جرّ، شـقّ كـور، شـدادوغلاظ، شـروّ    و رنگين، سوت و سنگين وعلائق، صدا، سلائق و سر

غريـب،   و خطاب، عجيب و وباطل، عبورومرور، عتاب عاطل  ولطافت، ونحيف، ظرافت ضعيف
فـن،   و ذكـر، فـوت   و مـرض، فكـر   و نـديم، غـرض   و عيال، قـديم  و ورق، عهد و عده، عرق و عده
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 ،وكول تفرّ، كَ و ، كرّوافي و بار، كافي و دوام، كار و قمع، قوام و برات، قلع و فر، قسم و رمدار، ق و قرار
نـان،   و لوچـه، نـام   و محفل، لب و معذور، مجلس و نرم، مأمور و دفن، كيابيا، گرم و كار، كفن و كس

  غم. و وپوچ، هم ومرج، هيچ نوروسرور، هرج

  افعال متناسب 6.4.4
هاي عضو از خانوادة افعال هستند. از ايـن   هاي معطوف و تأكيدي، واژه در بسياري از گروه

و بـراي   هسـتند  اند در حكم اسم مصـدر  هايي كه با افعال يا بن افعال ساخته شده گروه، آن
  روند. تركيبات اين گروه در ساختارهاي زير است: كار مي معاني گسترده به

  دو فعل امر 1.6.4.4
بيـا، بروبرگـرد،    و بگذار، بـرو  و بستان، برداروبرمال، بردار بخواب، بده و بچاپ، بخور و بخور

وپاشو، بگـذاروبردار،   بپوش، بشوروبمال، بشين و بكوب، بسازبفروش، بشور و بپاش، بزن و ريزب
  .برو و ببين، بيا و ببند، بيا و بگير

2.6.4.4  
  دار. و جوش، گير و وپو، جنب تك دو، و وجو، تك بن مضارع + بن مضارع: پرس

3.6.4.4  
دوز،  و خيز، دوخـت  و جستجو،  و وتاز، جست پز، تاخت و بن ماضي + بن مضارع: پخت

سـوز،   و سـاز، سـوخت   و سـاز، سـوخت   و پـاش، سـاخت   و روب، ريخـت  و بازديد، رفت و ديد
  .گو و گفتو شنود،  و گذار، گفت و گير، گشت و كاو، گرفت و وورز، كند ، كشتيشو و شست

4.6.4.4  
  .برده دهبسته، خور رفته، شكسته پرداخته، شسته و گريخته، ساخته دو صفت مفعولي: جسته

5.6.4.4  
  .فيكون نقال، كُ و دو فعل عربي: قيل
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  هاي ديگر ساخت 6.6.4.4
  .وواغلت، شورواشور واكش، غلت وواگشت، كش گفت، گشت و كشتار، گپ و شتكُ

  اصطلاحات و مفاهيم 7.4.4
توان گفت كه ما در گفتار و نوشتار خود، از ميان واحدهاي زبـان،   در يك نظر و برآورد مي

هـاي گونـاگون،    شـكل  هـا نيـز بـه    كنـيم. اسـم   تر اسـتفاده مـي   د اسم و فعل بيشاز دو واح
روند. گروهي از  كار مي و كاركردهاي متنوع در زبان به ،معاني گسترده ساختارهاي متفاوت،

تنهـا   هـا  آناند و هنگـام اسـتفاده از    اصطلاح شده ،هاي تركيبي و تأكيد شكل گروه ها به اسم
اي از معـاني و تنـوع،    بلكـه مجموعـه   ،شـود  ساده يـا مركـب تـداعي نمـي     ةمعني يك واژ

ها اشتراك معني و  شود. مصاديق اين گروه نيز در ذهن تداعي مي ها آنزامات لو ا ،گستردگي
زه در طبقات اصـطلاحي زيـر   وترشان در يك ح به كاركرد بيش اما باتوجه ،كاربرد نيز دارند

  شوند: تقسيم مي

  دانشگاهيو آموزشي، ادبي، اصطلاحات  1.7.4.4
تركيـب،   و تحليـل، تجزيـه   و ايهـام، تجزيـه   و انشـا، ابهـام   و آموزشـي، امـلا   كمك و آموزشي

معنـي،   و اضـافه، ذات  و تقسيم، حـذف  و تفريق، جمع و استعاره، جمع و وند، تشبيه پيش و وند پس
خـاص،   و عكـس، عـام   و نحـو، طـرد   و مصـوت، صـرف   و ممتنع، صـامت  و ادبيات، سهل و زبان

نشـر،   و شـفاهي، لـف   و تخصصي، كتبي پژوهشي، علمي قافيه، علمي و تصوف، عروض و عرفان
جمـع،   و نكـره، مفـرد   و بيـان، معرفـه   و بـه، معـاني   مشـبه  و گويش، مشـبه  و معنوي، لهجه و لفظي

  خوان. هم و واكه، واك يروبدا اكو

  اداري، مالي 2.7.4.4
بودجـه،   و نجـات، برنامـه   و عمليـات، امـداد   و مـالي، اطلاعـات   و ادارياسـتخدامي،   و اداري
كشــوري،  و ضــوابط، لشــكري و نقــل، روابــط و تفحــص، حمــل و درمــان، تحقيــق و بهداشــت

  .انتقالات و تبصره، نقل و ماده

  علمي 3.7.4.4
تنزيـه،   و تربيـت، تشـبيه   و تفسير، تعليم و اشاره، تحليل و استنباط، ايما و واحد، استدلال و احد
قــدم،  و قـديم، حـدوث   و مــد، حـادث  و اختيـار، جـزر   و مــانع، جبـر  و تفسـير، جـامع   و توضـيح 



 275   )محمود مهرآوران( در زبان فارسي هاي تأكيدي گروهبررسي و تحليل 

 

ــت، خســوف و حقيقــت، حقيقــت و حــق مشــهود،  و برهــان، شــاهد و كســوف، دليــل و واقعي
جمـال،   و قدر، كمـال  و كلام، قضا و نقلي، فلسفه و نقل، عقلي و جهل، عقل و معني، عقل و صورت
  اثبات. و نفيو ملكوت،  و ملك

  اجتماعي 4.7.4.4
آزادي،  و اسـتقلال  ،طـلاق  و ازدواج ،هـا  هاوضـدارزش  ارزش پدافنـد،  و خطا، آفنـد  و آزمون

تحقير،  و تحول، توهين و تخصص، تغيير و اميد، تعهد و خراج، تدبير و گرا، باج اصول و طلب اصلاح
شــهادت،  و يدنشايســت، شــه و نحــس، شايســت و ســعد آيــين، و مصــلحت، ديــن و حكمــت

فاقـه،   و اجتماعي، فقر و كاربردي، فرهنگي فرهنگي، علمي سياسي، علمي انصاف، عقيدتي و عدل
  قشلاق. و بيضا، ييلاق و يد، نظر و بررسي، نقد و رحمت، نقد و كرم، لطف و لطف

  ديني و مذهبي و اخلاقي 5.7.4.4
تهليـل،   و انـدرز، تسـبيح   و نـد عمـل، پ  و امـت، ايمـان   و ولايت، امام و انقلاب، امامت و اسلام

ري، واجـب   و تفسيق، تـوليّ  و تكفير نيـاز،   و ايمـان، راز  و زكـات، ديـن   و مسـتحب، خمـس   و تبـ
راسـتي،   و سـني، صـدق   و سـلوك، شـيعه   و سجود، سير و بركت، ركوع و رحيم، رحمت و رحمان
حـديث،   و قـرآن قيامت،  و قبر طهارت، و شرع، عصمت و جهول، عرف و خيرات، ظلوم و صدقات

  .منكر و معروفو مراقبه،  و معاد، محاسبه و الحاد، مبدأ و عترت، كفر و قرآن

  روحي و رواني 6.7.4.4
ــاه ــزه  و آگ ــاه، انگي ــار  و ناخودآگ ــاط، ايث ــدار  و نش ــداكاري، پن ــل  و ف ــال، تأم ــر،  و خي تفكّ
  مهجوري. و مشتاقيو صفا،  و اضطراب، صدق و تشويش

  ها نام 8.4.4
هاي عام و خاص، نام برخي از حشرات و نام برخي از نهادها نيـز   ها، اسم اسم انواع از ميان

ها نيز اغلـب بـراي بيـان     گيرند. اين گروه مي هاي معطوف در طبقات زير قرار شكل گروه به
معاني گسترده، مصاديق مشابه، تأكيد بر روابط و وظايف، ارائة نمونـه و الگـو و اشـاره بـه     

  روند: كار مي هحوادث، قصص و پندپذيري ب
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1.8.4.4  

اما هنگام ساخت گروه عطفي و تأكيدي بر  ،هايي كه مصاديق فراوان دارند اسم عام؛ اسم
ماننـد   ،كنند و موضـوع سـخن دربـارة كليـت جـنس و نـوع اسـت        جنس و نوع تأكيد مي

  .زن و قمر، مرد و وپري، شمس وانس، جن وپري، آقاوخانم، جن آدمي

2.8.4.4  
توانند مجازي از عام باشند؛ يعني همان كه در بلاغـت   هاي خاص مي نامهاي خاص:  نام

  :ناميم سنتي مجاز به علاقة خاص و عام مي
سـارا،   و حسـين، دارا  و نقـي، حسـن   و جري، تقي و منيژه، تام و دارا، بيژن و وحوا، اسكندر آدم
بلقـيس،   و سـليمان  حـافظ،  و عمرو، سعدي و رودابه، زيد و شيرين، زال و سهراب، خسرو و رستم

منكـر،   و منظـور، نكيـر   و مجنـون، نـاظر   و بوسـتان، ليلـي   و مولانـا، گلسـتان   و شبيروشبر، شمس
  زليخا. و مأجوج، يوسف و سليمان، يأجوج و رامين، هدهد و ويس

  نام بستگان نسبي 3.8.4.4
دايـي،   و مـادر، خالـه   و پسـر، پـدر   و خـواهر، پـدر   و برادر مادربزرگ، و پدرومادر، پدربزرگ

ه، مامـان  ودايـي، عمو  و دختـر، عمـو   و پسر، مـادر  و عمه، دختر و خاله نبيـره،   و بابـا، نتيجـه   و عمـ
  .نبيره و نتيجه و نوه

  ها ها، نهادهاي اداري، اجتماعي و ورزشي، تخصص نام سازمان 4.8.4.4
ترابـري،   و دانشـگاه، راه  و فـن، حـوزه   و وپرسـپوليس، حرفـه   وپـرورش، اسـتقلال   آموزش

تلفـن،   و تلگـراف  و سـيما، پسـت   و راننـدگي، صـدا   و نمـايي  وشهرسازي، راه وساختمان، راه راه
  .مهندسي و اي، فني حرفه و ارشاد، فني و معدن، فرهنگ و صنعت

  نام حيوانات و حشرات 5.8.4.4
هاي دوگانـه در مفهـوم اسـم     نام برخي حشرات از اجزاي تكراري است و برخي از نام

پروانه،  و منگول، شمع و وقاطر، جيرجيرك، سيرسيرك، شنگول اسبمانند  ،جنس كاربرد دارند
  .خر و گاوو 
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  نام اقوام 6.8.4.4
  .وعجم عجم، عرب و لر، فارس و بلوچ، ترك و كرد و تاجيك، ترك و ترك

  ليوسانام ابزار و  7.8.4.4
  .غارغارك ، سرسره، قارقارك/، روروكبادبادك

  ها نام مكان 8.8.4.4
  .ماچين و لقا، چينوجاب جابلسا

9.8.4.4  
  .نعمتي و ها در گذشته: حيدري نام برخي گروه

  معطوفات مؤكدّ  و  ها اضافه 9.4.4
ترين كاركردشان تأكيد بر موضوع و معنا و پيام  هاي عطفي بيش گرچه همة تركيبات و گروه

شود  ميتري دارد و  اما اين گروه در نحوة ساخت و كاركرد اصلي نقش تأكيدي بيش ،است
معني  سان و دو واژة هم گفت نقش اصلي آن تأكيد است. ساختارهاي اضافي با دو واژة يك

تـوان   هايي ماننـد اصـلِ اصـل و پـاك پـاك را مـي       دهد. نمونه تر نشان مي اين تأكيد را بيش
تكـرار   هـا  آنكـه واژه در   ،هـا  در اين گـروه  ).33: 1395افراشي  بنگريد بهتشديدگر ناميد (

هـا يـك روش    در انتقال بسـياري از پيـام   رساند. اساساً تكرار تري را مي تأكيد بيش شود، مي
  سبكي است.

نگـرش افـراد بـه شـخص      اني ـب يبرا يمختلف يهامشهور است كه روش تيواقع كي
مشـابه،   يهـا دهيا انيب يبرا يوجود دارد. انواع مختلف دهيآن پد اي نيا اي زيهر نوع چ گر،يد

 يعبارات زبان يها گونه ةاست كه به هم يشناس سبك نيوجود دارد. ا سانكيالبته نه كاملاً 
نقـش را   نيترشيب يسبك يپردازد. ابزارها يزبان م ينظام كل ةدهند ليتشك يها نظام هو خرد
سبك  ياز ابزارها يكياشكال گفتار، تكرار  گريد انيدارند. درم يهر نوع متن ادب ليدر تحل
نگـرش افـراد بـه     اني ـب يبـرا  .)Kemertelidze Manjavidze 2013: 1است (پركاربرد  ينحو

 يهـا  دهيا انيب يبرا يوجود دارد. انواع مختلف دهيآن پد اي نيا اي زيهر نوع چ گر،يشخص د
 يهـا  گونـه  ةاسـت كـه بـه هم ـ    يشناس سبك نيوجود دارد. ا سانكيمشابه، البته نه كاملاً 
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 يسـبك  ي. ابزارهـا پـردازد  يم ـزبـان   ينظام كل ةدهند ليتشك يها نظام و خرده يعبارات زبان
 يكياشكال گفتار، تكرار  گريد انيدارند. درم يهر نوع متن ادب لينقش را در تحل نيتر شيب

نظـام   ةدهند ليتشكهاي  شده بحث ارائه ةپركاربرد است. هدف مقال يسبك نحو ياز ابزارها
 .استزبان كلي 

بيسـار،   و بـلا، بهمـان   و بدتر، بلـه  و بروت، بد و بادجا،  آن و جا اينآن،  و بلاّ، اين و اصل، الاّ اصلِ
تنها،  و تند، تنها و تيز، تند و تميز، تند و تازه، تر و تاريك، تر و مطهر، تار و ، پاكپاكيزه و پاك، پاك پاك
، حسابي و برازندگي، درست و ارندگيد خوراك، و خورد نفهم، و خنگ حديث، و حرف كلاّ، و حاشا

بهمـان،   و انفعال، فلان و گفتار، فعل شيرينشكرشكنسال،  هاي سالراست،  برهم، راست و رهمد
  همه. و نخراشيده، همه و تقصير، نتراشيده و نيم قد، قصور و مقال، قد و قال

اسـم مفـرد    هايي هستند كـه از يـك   ها آن جمع: ساختار مؤكد ديگر در اين گروه و مفرد
حقـوق،   و حـدود، حـقّ   و واحـوال، حـد   الح ـانـد:   مع مكسر آن اسم تشكيل شدهجعربي و 

  .اموال و غلوط، مال ظروف، غلط و شروط، ظرف و رسوم، شرط و رسم

  آواها ناماصوات،  10.4.4
 انـد يـا صـوت    برخي از تركيباتي كه با دو عضو مشابه يا دو عضـو متناسـب سـاخته شـده    

(اسم صوت). علت گزينش اين دسته تكرار نـام يـا عطـف دو     آوا نامجمله) هستند يا  (شبه
شـوند يـا معنـا را     ها با يك عضـو يـا اسـتفاده نمـي     زيرا اين گروه؛ اسم در يك گروه است

  راه ندارند. هم رسانند و تأكيدي به درستي نمي به
چـه،   چـه جيـك،   تـق، جيـك   تاپ، تقتاپ پچ،چه، پچچه و به به، به بع، بهبعاهَ،  اهَتف،  و اخ

عـور، عوعـو،    و بوق، عرّ و تيز، عرّ و خش، رودرود، شرُشر، عرعر، عرّ خس، خش خسخرُخرُ، 
وزِوز،   واق، واقميوميـو،  ملـوچ،   مـاع، ملـچ  مـاع قهقهه، قارقار، قدُقدُ، غلُغل، غرُغرُ، غارغار، 

  .همه هق، همهوي، هق و هاي  هاي، هاي

  انتها  و  انجام، ابتدا  و  آغاز 11.4.4
اي از  يـا مجموعـه   داد رويبيان مختصر يك يند، افريك دادن  نشانها براي  كاربرد اين گروه

و ... چيزهـايي كـه    ،داد، موضـوع  ، روي يعني حادثـه  ،و تأكيد بر شمول آن است دادها روي
مكاني آغـاز   از يك نقطة زماني وو  و مقصد است ،شامل مبدأ، مسير وتغييرات  ةدهند نشان
ر سـخن نيـز   دهـا   يابند. كاربرد اين واژه و به نقطة زماني يا مكاني ديگري پايان ميشود  مي
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هـا   رسـاند. ايـن گـروه    و تأكيد بر مطلبي و مصـاديق مشـمول آن را مـي    ،گستردگي، كثرت
وارة  شناسي شناختي باشند و طـرح  هاي تصوري در معني واره هايي از طرح توانند مصداق مي

  ).116: 1395افراشي  ؛375: 1392صفوي  بنگريد به( ي را نشان دهندحركت
تـا االلهبسمشام، بايتاآخر، بام و آخر، اولتاي، اولتاانتها، الف و پايان، ابتدا و انجام، آغاز و آغاز

تاشـب،  جنوب، صبحتاغرب، شمالتااتمام، شرق و ثريا، شروعتانهايت، ثري و تمت، بدايتتاي
  كام، مبدأومقصد.تاگور، لامتافرش، گهوارهتاصد، عرش و صفرتاصد، صفر

  بيان وضعيت 12.4.4
اي اسـت كـه بـا     هاي تأكيدي حـوزه  معنايي و كاربردي در گروه ةگستردهاي  يكي از حوزه

هـا،   گـر وضـعيت و احـوال انسـان     ن ايـن حـوزه بيـا    .مي ـانام گذاشته» بيان وضعيت«عنوان 
 صـفات و  هاسـت. بخشـي از   و ماننـد آن  ،ها دادها، حوادث، پديده ها، روي مكانداران،  جان

بر گستردگي مصاديق اين گروه، تنوع ساختاري  گيرند. علاوه قيدها نيز در اين دسته جاي مي
نيز توجه برانگيز است. اين حوزه را از نظر تنوع ساختاري و دستوري به طبقات زيـر   ها آن

  كنيم: تقسيم مي

  ها ها و معطوف تركيب 1.12.4.4
بروبرگـرد،   علف، بي و آب يخبندان، بي و وارث، برف بي و احوال، باوارث و هوا، اوضاع و آب

مـدرك،   و دليـل  جـان، بـي   و دل پا، بي و دست كتاب، بي و حساب حصر، بي و حد رو، بي و چشم بي
نشـان،   و نـام  ت، بـي كاس ـ و كـم  كـار، بـي   و كـس  هوش، بـي  و عقل حيا، بي و شرم جرّ، بي و شرّ بي
، نپختـه  منـت، پختـه   و مـزد  دم، بـي  و يـال  حـواس، بـي   و هـوش  كـس، بـي   همه چيز، بي همه بي

هيجـان،   و پيمان، پرشور و افاده، پر و تاب، پرفيس و خم، پرتب و تاب، پرپيچ و علف، پرپيچ و پرآب
نجوشـيده،   ه، جوشـيده تكّ پاره، تكهّ لرزان، تكهّ و لرز، ترسان و تب روشن، تاريك بركت، و پرخير
هـوا،   و آب رنگ، خـوش  و آب خود، خوش خدا، خودبه نخواسته، خودبه چنگولي، خواستهچار

راسـت،   و كنـده، رك  پوست و رك نرفته، برق، رفته و وپاگير، دولاپّهنا، رعد مالين، دست و خونين
وشـكر،  مجروح، شيرتوشـير، شير  و ل، شهيدوِ و كن، شل سفت كن شترگاوپلنگ، شترگربه، شل

بكم، طوعاً اوكرَهاً، غش وقـت،   بـي  و نگفته، وقـت  ميش، گفته و ضعف، گرگ و شيرياخط، صم
  دونه. يه وواز، يكي ولنگ



  1401 پاييز و زمستان، 2 ة، شمار13سال  ،شناخت زبان   280

 

  سازي دوگانتكرار يا  2.12.4.4
شوند يـا   هايي است كه يا عيناً تكرار مي ها شامل واژه ها يا معطوف در اين دسته، تركيب

  .خورند به هم پيوند مي و ربط اشتقاقي يا حروف اضافهبا واسطة عاملي مانند وندهاي 

سازي ناقص است كه  شود؛ يك دوگان سازي به دو صورت در فارسي انجام مي دوگان
سـازي   شود و بسيار زاياست: چيز ميز. ... بـا دوگـان   در زبان محاوره با اسم ساخته مي

كنند تا مفهوم  سازي قيد را مكرر مي . در اين نوع دوگانشود يمكامل معمولاً قيد ساخته 
  .)(Mahootian 1997: 340برساند تأكيد و تشديد را 

تكرار استمرار و توالي نيز هست. در  ةدهند نشانبر تأكيد  ها علاوه سازي تكرار در دوگان
  گيرند. مي تر از آن قيدها قرار ، برخي اسم مصدرها و بيشكامل

رد، بكـش   بزن، بخوربخـور، بِ  بزنبچاپ،  ببِرببِر، بچاپ اسم مصدرها: بكـش،   روّبـرّ، بردبـ
  .بگم، بگيربگير، بندازبنداز بگم

  قيدها 3.12.4.4
سـازند و مفهـومي را    يند قيـدهايي متفـاوت را مـي    آ هايي كه تكراري مي برخي از گروه

هاي قيدي بر مفـاهيمي چـون مقـدار و     كنند. گروه دهند و برجسته مي كانون توجه قرار مي
كننـد. ايـن قيـدها را     دلالت مي ها آنو مانند  ،زماني يا مكاني، دور و نزديكي ةاصلكميت، ف

  هاي زير قرار داد: توان از نظر اجزاي سازنده در دسته مي

  ها ها و اضافه معطوف 4.12.4.4
پيرارسـال،   خيزان، امروزوفردا، پارسـال  و جان، افتان و پيوسته، از دل و خاموش، آهسته و آرام

  .ور بر/ و درپي، دور خود، پي خودي به وتنها، تك

  تكرار واژه 5.12.4.4
پــاره،  بريــده، بسياربســيار، پــاره انــدك، بدوبــدو، بريــده آهســته، انــدك آرام، آهســته آرام
حلقه، خرُدخـُرد،   حلقهچپ،  چپجويده،  تلوتلو، تندتند، جويده ،پيچ پاورچين، پيچ پاورچين

رفتـه،   رنـگ، رفتـه   راه، رنـگ  راهراسـت،   راسـت ه، ذر دوان، ذره دسته، دوان خيلي، دسته خيلي



 281   )محمود مهرآوران( در زبان فارسي هاي تأكيدي گروهبررسي و تحليل 

 

فـوج،   فوجگلهّ،  گرم، گلهّ گرم شقهّ، سلاّنه، شقهّ سلاّنهزنده،  زندهريش،  ريزه، ريش ريزريز، ريزه
گـروه،   گـاه، گـروه   كورمـال، گـاه   كاميون، كورمال كشتي، كاميون قطعه، كشتي قطره، قطعه قطره
  يواش. يواشيكي،  يكييك،  يك نفس، خت، نفسلَ ختگونه، لَ گونه

  مركب واژگان مشتق 6.12.4.4
 گريختـه، جورواجـور، خرَخـري    تيغـي، جسـته   نگاتنـگ، تيـغ  ت واپيچ، ، پيچياپيبينابين، پ

 يچاچل ،ليخُ خلُ، بدخلقي)( يسگ وارنگ، سرسري، سگ دمدمي، رنگارنگ، رنگ ،ابلهي)(
گيجـي، دستادسـت،    گازگازي، گوناگون، گيجناخواه،  كار نابخردانه و از روي هوس)، خواه(

گرداگـرد،  كورانـه،  رسوزني، پيشاپيش، كو سراسر، سوزن سراپا، دورادور، دوشادوش، دمادم،
  .نمي، يكايك نرمك، نم نازنازي، نرم ،لبالب، لرزلرزان

  راه با حروف تكرار هم 7.12.4.4
  اندرنسل. اندرخراب، نسل اندر: خراب

  بر: پدربرپدر.
بهدست، دقيقهبهدر، دستبهخط، دربهخانه، خطبهچهره، خانهبهتا، چهره تابه پا، به: پابه
رو، روبـه  رنگ،بهراه، رنگبهذره، راهبهديوار، ذرهديواربه دير،بهده، ديربهدم، دهبهدقيقه، دم
بـه لظهـر، غـز  صفحه، ظهربه بهشهر، صفحهسر، شهربهسال، سربهبهساعت، سالبهساعت

بهگُل گاو،گام، گاوبهبهكوچه، گامبهكوپه، كوچهبهقسمت، كوپهبهقدم، قسمتبهغزل، قدم
متـر،   مـاه، متربـه  بهلنگه، ماهبهلحظه، لنگهبهلب، لحظهبهگوش، لببهگُله، گوش بهگُل، گُله

بـه يك، يگانبهيك وجب،بهنو، وجببهنقطه، نوبهنسل، نقطهبهمو، نسلمنزل، موبهبهمنزل
 .يگان

  .گوشتاگوشتا قاف،شهر، قافتارشه سيرتاپياز، سرتاپا،دورتادور،  تا:
  .روپيچ، تودرتو، رودردردر: پيچ

  نور. علي: نورعلي
  .انگارنهانگار نه:
  همه. و همه تنها، و فقط، تنها و فقطو: 
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  گوناگون موضوعات درهاي تأكيدي  ميزان فراواني گروه. 1جدول 

  درصد  تعداد  حوزة كاربرد  رديف

  01/27  419  تناسب  1
  76/14  229  بيان وضعيت  2
  05/14  218  تضاد و طباق  3
  83/10  168  مترادفات  4
  63/8  134  اصطلاحات و مفاهيم  5
  12/6  95  ها و پديده ،ابزارها، امكانات  6
  83/4  75  ها نام  7
  06/4  63  هاي متوازن و مجاور گروه  8
  41/3  53  افعال متناسب  9
  70/2  42  هاي مؤكد ها و معطوف اضافه  10
  25/2  35  آواها ناماصوات و   11
  28/1  20  آغاز و انجام، ابتدا و انتها  12
  100  1551  جمع  

  
  گيري نتيجه. 5

و  ،هـا  يكي از مباحث مهم بلاغي و زباني موضوع تأكيد است. اجزاي زبان با ابزارها، روش
هـاي اسـمي يكـي از ابزارهـاي      شـوند. گـروه   هاي گوناگون لفظي و معنوي مؤكد مي شيوه

و  ،هـا و مناسـبات مختلـف آوايـي، لفظـي      ها با ساخت تأكيدساز هستند. اين گروه پربسامد
هاي دو و چنـد عضـوي در ايـن     هايي با اجزاي مكرر و گروه شوند. اسم معنوي ساخته مي

معنـايي، تضـاد و    آيي، تـرادف و هـم   گيرند. تناسب و باهم مي اردسته از عوامل تأكيدساز قر
نشـيني واژگـان ايـن     و تكـرار باعـث هـم    ،هاي مشـابه  ها و مصوت طباق، مجاورت صامت

گسترش معني، ايجاد معاني تازه، معاني تأكيد باعث  بر علاوههاي تأكيدي  گروههاست.  گروه
و شـمول و گسـتردگي مصـداق     ،معني سازي و تقريب ييچندمعناثانوي، كنايي و مجازي، 

دهندة پايگاه  ها بازتاب ها در خود اغراق دارند. بسياري از گروه شوند. برخي از اين گروه مي
هـا،   سـنت  ةكننـد  اني ـبهـاي تأكيـدي    گـروه و تخصصي هستند.  ،فرهنگي، اجتماعي، صنفي

هاي  مفاهيم و جنبه ها هستند. و مانند آن ،، شرايط، روابط، خاطراتورسوم آدابها،  موقعيت
دهنـده و   هـا نشـان   هـا تأكيـد كـرد. ايـن     توان با اين گروه مثبت و منفي يك پديده را نيز مي
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هايند و در بيان احساسات و  و پديده ،ها ها، ويژگي ها، حالت دادها، وضعيت تأكيدكنندة روي
گرچه  ،اين شيوه ها در گفتار بيش از نوشتار كاربرد دارند. اين گروه كاربرد دارند. ها آنمانند 

امـا در زبـان امـروز چـه در      ،مختص زبان فارسي امروز نيست و در گذشته هم بوده است
هـاي   بـه داده  توجه تري دارد. با و تكثر بسيار بيش ،تنوع ،گفتار و چه نوشتار، كاربرد، كاركرد

اي اسـت كـه بـا هـم تناسـب دارنـد؛        اي تأكيدي در طبقهه ترين تعداد گروه پژوهش، بيش
و آهنگ و  ،هاي تناسب، شباهت، ترادف، مجاورت ها در زمينه ها در اين گروه نشيني واژه هم

و  ،هاي تأكيـدي بـراي بيـان وضـعيت، تضـاد و طبـاق       گروه ،آن از موسيقي كلام است. پس
ايي كه از افعال متضـاد هسـتند نيـز    ه تري دارند. در اين كاركرد گروه مترادفات كاربرد بيش

اصـطلاحات و   ةكننـد  اني ـبهـاي تأكيـدي    شوند. در مراتب بعدي، بسياري از گروه ديده مي
انـد.   ها هستند كه از دو يا چند عضو سـاخته شـده   ها و نام مفاهيم، ابزارها، امكانات و پديده

سـبب مجـاورت و    بهها  ها واژه هايي شده كه در آن موسيقي كلمات نيز باعث ساخت گروه
  اند. گرفته و باعث تأكيد شده قرار هم دركنارتوازن موسيقايي 

مفرد و غيرگروهـي  ها در شكل  و نام ،رسد كه بيان مفاهيم، مقاصد نظر مي به ،درمجموع
كـاربرد   ،منظـور  نيا رسانندة مقصود نباشد؛ به همـي  شدهدر گفتار و نوشتار، از تأكيد خالي 

 هاي تأكيدي گسترش پيدا كرده است. گروه
بـار بـا    پيشينة موضوع و نبود تحقيقي مشابه، پـژوهش حاضـر نخسـتين    گرفتن درنظربا 

هـاي   بنـدي گـروه   بنـدي و طبقـه   آماري نسبتاً پرشمار، مستند و بـا تقسـيم   ةگردآوري جامع
موضوعات مختلف نشان  ها را در تأكيد در زبان فارسي و در گوناگون اسمي، نقش مؤثر آن

اي بلاغـي را كـه    دادن قدرت تركيب زبان فارسـي، شـيوه   بر نشان داده است. اين كار علاوه
  تر به آن توجه شده نيز برجسته كرده است. كم
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